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ای بیمناک، آشیان دارد، از بیم دوزخ آسمانمحمد در آغوش پدرش چونان پرنده  

-که از آسمان میای ترسناک لانه دارد. از ترس تیر و رگبار و بمبی محمد در بغل پدرش، مثل پرنده نثر روان:

 بارد.

تشبیه     دوزخ آسمان:                                تشبیه            چونان پرندة بیمناک:  

های من در برابر اين توفان، ناتوان است، ناتوان. در برابر اين تیرگی و آنها که آه ای پدر، پنهانم کن، پنهان. بال

 در بالا در پروازند.

آه ای پدر مرا پنهان کن، پنهان. من در مقابل اين تاريکی و دشمنانی که در آسمان در حال پرواز  نثر روان:

 هستند، ناتوان و ضعیف هستم.

 

نزديک به تفنگ صیادی سنگدل . او در ساية خود تنهاستمحمد، فرشتة بی پناهی است.  

 حم شده است، محمد،تنهای تنهاست ومحمد مانند فرشته ای پاکی است که گرفتار يک سرباز بی ر :نثر روان

 دوستی ندارد.

تشبیه       محمد فرشته بی پناهی است:            

منظور سرباز بی رحم اسرايیلی است    صیادی سنگدل:        

 واژه های مهم

16درس

4 

47 

0 
 پرندة آزادی

آشیان: لانه                                   بیمناک: ترسناک                                  

صعود: بالا رفتن                                     سرکشی: نافرمانی                               

 سدره المنتهی: درختی در آسمان هفتم

 بعثت: فرستادن پیامبر از سوی خدا برای هدايت مردم

 

 توضیحات نکات مهم متن درس:

 



 

   قلبش سرخ و روشن است چونان سیبچهره اش روشن است، چونان خورشید.  

تشبیه           چهره اش روشن است، چونان خورشید:  

تشبیه :          چونان سیب ،قلبش سرخ و روشن است   

 سیب: نماد شهادت

گاه که بتواند کنم تا آناکنون او را رها می خود بگويد: صیادش می تواند به شکارش ديگر گونه بینديشد؛ با

کنم.غلط تلفظ کند و فردا چون سرکشی کند، شکارش میفلسطینش را بی  

کنم تا زمانی که بزرگ شود و بتواند فلسطین را بدون غلط بر زبان بیاورد و آن کنون او را رها میا نثر روان:

برم.هنگام اگر نافرمانی کرد، او را از بین می  

کنايه از نافرمانی کردن        کنايه از بزرگ شدن                  سرکشی کردن:        بی غلط تلفظ کردن:       

 

لدوره، خونی است که از بعثت پیامبران جوشیده است. پس ای محمد صعود کن! صعود کن تا سدره محمد ا

 المنتهی

محمد الدوره، خونی است که از رسالت فرستادة خدا جوشیده است. پس ای محمد، بالا بیا. بالا بیا تا  نثر روان:

 آخرين درجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کودکان سنگ

 واژه های مهم

بشارت: مژدة پیروزی                                  مشعل: شعلة آتش                          

مزدور: خیانت کار                             خروشیدند: فرياد زدند                         

درنگ: صبر                                تاريخ: زمان                                       

استوار: محکم                                حماسه: دلیری                                  

 رخساره: چهره
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دستانشان جز سنگ نبود.دنیا را خیره کردند با آنکه در   

هايشان جز سنگ، چیز ديگری نبود.دنیا را متعجب کردند با اينکه در دست نثر روان:  

 

ها درخشیدند و چونان بشارت از راه رسیدند، ايستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.چونان مشعل  

ستقامت کردند، فرياد زدند و شهید ها درخشیدند و مثل مژدة پیروزی از راه رسیدند. امثل آتش نثر روان:

 شدند.

تشبیه رت از راه رسیدند:         چونان بشا                         تشبیه  چونان مشعل درخشیدند:            

خواهند  گ کند، به زودی کودکان سنگ، ويرانتانها! هرقدر هم که تاريخ، درنآه ای لشکريان خیانت و مزدوری

 کرد!

های سنگ، نابودتان فريب و خیانت، هر قدر هم که زمان صبر کند، به زودی بچه آه ای اصحاب و يارانوان: نثر ر

 خواهند کرد.

تشخیصتاريخ درنگ کند:            

آفريند؟ای دانش آموزان غزه! به ما بیاموزيد که چگونه سنگ در دستان کودکان، حماسه می  

آفريند؟ه ما ياد بدهید که چگونه سنگ در دستهای کودکان، شجاعت میای دانش آموزان غزه، ب نثر روان:  

 

  ای فرزندان غزه! با تمام توانتان بتازيد و در راهتان استوار بمانید، در گسترة نبردهاتان پیش برويد.

لو برويد.ای فرزندان غزه، با تمام قدرت، حمله کنید و در راهتان محکم بمانید و در بیشتر نبردها ج نثر روان:  

 

شوند و هايی که درختان زيتون، بارور میبرای چیدن زيتون مهیا باشید! در لحظهای دوستان کوچک ما سلام!  

، نمايان، چهرة قدس، درخشان و رخسارة فلسطین پرفروغ و تابان بادگرها و افقی ديشود در چشمطنی زاده می  

به  تازه ملتیسرزمین و  می آيد، و صلح و آرامش به وجود شوندوقتی که درختان زيتون، پرثمر مینثر روان: 

آيد، در آن لحظه چهرة فلسطین نورانی می شود.دنیا می  

چهره و رخساره فلسطین:           تشخیص                              صلح است زيتون نماد  

 

 توضیحات نکات مهم متن درس:
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دهند، صفت د و مقدار اسم را به طور نامعین نشان میبه کلماتی که نوع، چگونگی، تعداصفت مبهم: 

گويند.مبهم می  

شود.آيد و وابستة پیشین اسم محسوب میصفت مبهم پیش از هسته می  

 

 

 مثال:

 مريم، چند کتاب خريد. } چند: صفت مبهم ---- کتاب: هسته {

 فلان مغازه، لوازم تحرير میفروشد. } فلان: صفت مبهم ---- مغازه: هسته {

 همة دانش آموزان، به اردو رفتند. } همه: صفت مبهم ---- دانش آموزان: هسته {

 

 

 (  صفت مبهم4های اسم )وابستهدانش زبانی: 
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 صفت مبهم، عبارت است از: } هر، همه، هیچ، چند، فلان {

 


